
  کبری بابایی

مادرم ظرف آجيل‌ها را

در كنار عمو مي‌گذارد

حيف از اين پسته‌ها، چون عموجان

جز دوتا نصفه دندان ندارد
          

من خودم مي‌كشم زحمتش را

مي‌خورم پسته و مغز بادام

چون عمويم فقط كشمشي را

مچِ‌مچِ مي‌جود خيلي آرام

  ناصر کشاورز
مهمان ما هر سال 

داداشِ بابا بود
او اوّل نوروز

در خانه‌ي ما بود 
    

از راه مي‌آمد
با يك لباس نو

عيدي به من مي‌داد
يك اسكناس نو 

    
امّا عموجان حيف!
رفته به جايي دور

شد عيدي‌ام امسال
خرج سفر با تور! 

  طیبه شامانی
دايي حواسش پرت پرت است

بيچاره خيلي كار دارد
او عيدي من را هميشه

در خانه‌اش جا مي‌گذارد
        

امسال او در عيد نوروز
مهمان ما شد سال تحويل

مي‌خورد با لذّت دو لپُّي
شيريني و چايي و آجيل

        
او گشت توي جيب خود را

دنبال پول اسكناسي
يك‌دفعه زد توي سرش گفت:

اي واي، امان از بي‌حواسي

شـعـر

 تصويرگر: سحر حقگو
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